
 دانشگاه شيرازي بوستان ادب مجله

6، پياپي 1389 زمستانم، چهاري دوم، شمارهسال

و انساني سابق( )مجله علوم اجتماعي

 حافظ هاي رندي از فهمي

) نگاهي ديگر به ايهام تبادر در شعر حافظ(

∗پور سبزعلي دوست دكتر جهان

 دانشگاه آزاد اسلامي، واحد رشت

 چكيدهچكيده

 حافظحافظ شهرتشهرتبه قدري كه اند،اند، نوشتهنوشته بسياربسيار شعر اوشعر او دردر ايهامايهام انواعانواعوو فظفظي حاي حا دربارهدرباره
 كـلام،كـلام، ازاز ايايهواژواژ كـهكـه اسـتاسـت آنآن تبادرتبادر ايهامايهام..آشكار استآشكار است همگانهمگان بربر گوييگوييايهامايهام بهبه

يا همهم آنآن بابا كه تقريباكه تقريباً رارا ديگريديگرييي واژهواژه  كنـد؛كنـد؛ متبـادرمتبـادر ذهـنذهـن بهبه صدا است،صدا است، همهم شكل ياشكل
.دداردار تناسبتناسب،از كلاماز كلام كلماتيكلماتي يايا كلمهكلمه بابا شود،شود، ميمي متبادرمتبادر ذهنذهن بهبه كهكه اياي واژهواژه معمولامعمولاً

بهوو فارسيفارسي ادبادب دردر صنعتصنعت ايناين جنـاس،جنـاس، ايهـامايهـام:: جملهجمله ازاز بسياريبسياري هايهاي نامنام بلاغت، بهبلاغت،

ايهـامايهـام،،چندخوانـشيچندخوانـشي ايهـامايهـام خـواني،خـواني، گـونگـون گونـهگونـه جنـاسجنـاسِ ايهـامايهـام،،ايهـام تناسـبايهـام تناسـب 

 تبادرهـايتبادرهـاي ايهـامايهـام ازاز تعداديتعدادي.. استاست معروفمعروف خواني،خواني، دوگونهدوگونه ايهامايهاموو خوانيخواني چندگونهچندگونه
 دردر بررسي تخصصيبررسي تخصصي يكيك حالحال ايناين بابا است؛است؛ شدهشده معرفيمعرفيوو كشفكشف قبلاقبلاً حافظ،حافظ، شعرشعر
 آشكارترآشكارتروو ترتر بيشبيش رارا اثر اواثر او پنهانپنهان هايهاي زيباييزيبايي حافظ،حافظ، در ديواندر ديوان تبادرتبادر ايهامايهاميي حوزهحوزه

.. اسـتاسـت ماندهمانده باقيباقي نشدهنشده فهمفهم هاي حافظ،هاي حافظ، رنديرندي از مقدارمقدار چهچه دهددهد ميميو نشانو نشان كندكند ميمي

طـورطـور كه به استاست وان حافظوان حافظديدي تبادرهايتبادرهاي ايهامايهام تعدادي ازتعدادي از آمده،آمده، مقالهمقاله ايناين دردر چهچه آنآن

تركيـب؛تركيـب؛ سـطحسـطح دردر.2؛ واژهواژه سـطحسـطح دردر..11:: است استه شدشد بنديبندي طبقهطبقه سه سطحسه سطح دردر كلي،كلي،

..بيتبيت سطحسطح دردر..33

و ادبيات فارسي∗ .j.sabzalipor@yahoo.com استاديار زبان

14/7/89:تاريخ پذيرش مقاله14/2/88: تاريخ دريافت مقاله
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 چهارچهار دردر»» متبادرمتبادر««وو»»متبادرمتبادر««معنايمعنايوو ظاهريظاهري برحسب شكلبرحسب شكل موارد فوقموارد فوق ازاز كدامكدام هرهر
:: است است شدهشده بررسيبررسي نوعنوع

دظظتلفـتلفـوو))تـصحيفتـصحيف(خـطخـط به خاطربه خاطر كهكه هاييهاييهنموننمون:اولاول نوع نوع- د،  گونـه خوانـده گونـه خوانـدهوو،

 شوند؛شوند؛ ميمي

 شوند؛شوند؛ ميمي خواندهخوانده بسيطبسيط همهموو مركبمركب همهم متباد ر،متبادر،وو متبادرمتبادر كهكه هاييهايينمونهنمونه::دومدوم نوع نوع-

 زيادزياد يايا كمكم حرفيحرفي زايد،زايد، جناسجناس همچونهمچون متبادرمتبادروو متبادرمتبادر كهكه هاييهايينمونهنمونه: سومسوم نوع نوع-

 دارند؛دارند؛

.استاست ديگريديگري بيتبيت دردر متبادرمتبادروو بيتبيت يكيك دردر متبادرمتبادر كهكه هاييهايي نمونهنمونه: چهارمچهارم نوع نوع-

 تحليـلتحليـلوو بررسـيبررسـي حافظحافظ شعرشعر دردر تبادرتبادر ايهامايهام ها،ها،نمونهنمونه ذكرذكر ازاز بعدبعد مقالهمقالهيي ادامهادامه دردر
 ايناين ازاز بعضيبعضي احتمالياحتمالي بودنبودن تعمديتعمدي حافظ،حافظ، ديوانديوان ازاز قراينيقراينيوو ذكر دلايلذكر دلايل باباوو شدهشده
.. استاست شدهشده ارائهارائه ها،ها، نمونهنمونه

..بيبياداد نقدنقد..55،، بلاغتبلاغت..44 شعر حافظ،شعر حافظ،..33 فارسي،فارسي، شعرشعر..22 تبادر،تبادر، ايهامايهام..11:: هاي كليديهاي كليدي واژهواژه

 مقدمه.1

 ايهـامايهـام بـهبـه حـافظحـافظ شـهرتشـهرتوو انـدانـد نوشتهنوشته بسياربسيار اواورشعشع دردر ايهامايهام انواعانواع نيزنيزووي حافظي حافظ دربارهدرباره

يي خصيصهخصيصه ترينترين مهممهم ايهام،ايهام، كهكه استاست قدريقدري بهبه شهرتشهرت ايناين است؛است؛ همگان آشكارهمگان آشكار بربر گويي،گويي،

.شودشود ميمي محسوبمحسوب شعر اوشعر او

 آنآن بابا كهكه رارا يگرييگريدد واژهواژه كلام،كلام، ازاز اياي واژهواژه كهكه استاست بديعيبديعي صنعتصنعت آنآن تبادرتبادر ايهامايهام ازاز مراد مراد

 متبـادرمتبـادر ذهـنذهـن بـهبـه كهكه اياي واژهواژه معمولامعمولاً.كندكند متبادرمتبادر ذهنذهن بهبه صدا است،صدا است، همهم يايا شكلشكل تقريبا همتقريباً هم

 بديعيبديعي كتبكتب دردر كهكه صنعتصنعت ايناين بهبه حافظحافظ.دارددارد تناسبتناسب كلام،كلام، ازاز يا كلماتييا كلماتي كلمهكلمه بابا شود،شود، ميمي

(استاست بسيار داشتهبسيار داشته توجهتوجه نيست،نيست، مذكورمذكور .)  هـايهـاي نـامنـام صنعت،صنعت، ايناينبه) 141: 1381، شميسا.

 خوانشيخوانشي چندچند ايهامايهام خواني،خواني،ن گوگو گونهگونه جناسجناسِ، ايهام، ايهامجناسجناس ايهامايهام: جملهجمله ازاز اند؛اند؛ دادهداده ياريياريبسبس

دووو)99::13791379،، راستگوراستگو((خوانيخواني چندگونهچندگونه ايهامايهاموو (خـوانيخـواني گونـهگونـه ايهام .) :: 113811381شميـسا،شميـسا،.

 شهرتشهرت صنعت يادشده در آن به كار رفته است،صنعت يادشده در آن به كار رفته است، حافظ كهحافظ كه بيتبيت ايناين مثال،مثال، عنوانعنوان بهبه))134134

:دارددارد فراوانفراوان

2آيدآيد دلبردلبر كويكوي كزكز نسيمينسيميخنكخُنكُ گفتاگفتا خيزدخيزد صبحصبح بادباد كزكز هواييهوايي خوشاخوشا گفتم گفتم



129 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحافظ هاي رندي از فهمي

 تناسـبتناسـب نـسيم،نـسيم،وو بادبادوو هواهوا آورد كه باآورد كه با ميمي يادياد بهبه رارا))هواي خنكهواي خنك((خنكخُنكَ)) خوشاخوشا((خنك خُنكُ

،، جنـتجنـت((بهـشتبهـشت اسـمياسـمي معنـيمعنـييي متبادركننـدهمتبادركننـده،،))كـردكـرد رهـارهـا((به شتبهِِشت مثال زير،مثال زير، دردر يايا..دارددارد

كه،،ممي آدي آد قرينهقرينه بهبه است،است،))فردوسفردوس و دارالسلام و دارالسلام كه روضه :استاست آمدهآمده در بيتدر بيت روضه

 را دارالسلام روضــه بهشـــت آدم نماند آبخور چون كه كوش نقد عيش در

 تحقيقي پيشينه.2

يي متفـاوت، بـه وسـيلهمتفـاوت، بـه وسـيله هايهاي اسماسم بابا اي شعر حافظهه ايهامايهام ازاز زياديزيادي بسياربسيار تعدادتعداد به حال،به حال، تاتا

 صـنعتصـنعت ايـنايـن ازاز تعـداديتعـدادي بـهبـه كسيكسي هرهروو شدهشده معرفيمعرفيوو كشفكشف،پژوهانپژوهانو حافظو حافظ محققانمحققان

 بـه حـالبـه حـال تـاتـا كهكه تبادرهاتبادرها ايهامايهام ايناين ازاز شماريشماري به3..استاست اشاره كردهاشاره كرده حافظ،حافظ، شعرشعر دردر بلاغيبلاغي

 طـورطـور بـهبـه كـهكـه اثـرياثـري تـرينتـرين مهـممهـم4..شـده اسـتشـده اسـت اشارهاشاره نوشتنوشت پيپي دردر،شدهشده معرفيمعرفيوو كشفكشف

 كـهكـه اسـتاسـت گـوگـو محمد راستمحمد راست ازاز فارسي،فارسي، شعرشعر دردر ايهامايهام است،است، پرداختهپرداخته امرامر ايناين بهبه تخصصيتخصصي

 نشرنشر زمانزمان تاتا تبادرهايي را كهتبادرهايي را كه ايهامايهام ازاز زياديزياديو تعدادو تعداد پرداختهپرداخته ايهام،ايهام، انواعانواع بهبه آنآن دردرمؤلفمؤلف

.استاست كردهكرده ذكرذكر شده،شده، كشفكشف ديگرانديگرانوو مؤلفمؤلفيي به وسيلهبه وسيله كتابكتاب

 حافظ شعر در تبادر ايهام مجدد بررسي دلايل.3

 كـهكـه چـراچـرا اسـت؛اسـت؛ نـشدهنـشده بررسـيبررسـي بايد،بايد، كهكه گونهگونه آنآن فارسيفارسي ادبياتادبياتوو زبانزبان دردر تبادرتبادر ايهام ايهام-

 ايـنايـن بـابـا در شـعر حـافظ،در شـعر حـافظ، بـه ويـژهبـه ويـژه فارسيفارسي شعرشعر مخفيمخفي هايهايو زيباييو زيبايي هاها رنديرندي ازاز بسياريبسياري

.شودشود ميمي كشفكشف صنعتصنعت

 چـسبيده،چـسبيده، يـايـا هـمهـم سـرسـروو مركبمركب صورتصورت بهبه كلماتيكلماتي نوشتننوشتن مواردي،مواردي، دردر كهكه بدانيمبدانيم اگر اگر-

 بـهبـه رارا هـاهـا آنآن لخطلخطاارسمرسم نيستنيست لازملازم ديگرديگر شود،شود،ميمي شعريشعري زيبايزيباي صنعتصنعت يكيك ايجادايجاد باعثباعث

ره««رارا»»ب رهبرِه««وو بزنيمبزنيم همهم و»»چهچه بهبه««رارا»»ب چهبچِه««،،»»به رهبه و، در««رارا»»ب دربدِر««،  بـابـا كـهكـه چـراچـرا بنويـسيم؛بنويـسيم؛»» به دربه

 ايناين.. ماندماند ميمي پوشيدهپوشيده اشعاراشعار ايناين هايهاي رنديرندي ازاز بسياريبسياري جديد،جديد، روشروش بهبه حافظحافظ اشعاراشعار نوشتننوشتن

))up to date((روزروز بـا بـهبـا بـه.. كنـدكنـد نيز صدق مـينيز صدق مـي فارسيفارسي كهنكهن ادبادب كتبكتبي ديگري ديگر دربارهدرباره امرامر

 خـطخـط بـهبـه مربـوطمربـوط چـهچـه آنآن ماننـدماننـد متن،متن، هايهاي يبايييباييزز ازاز بسياريبسياري قديم،قديم، متونمتون الخطالخط رسمرسم كردنكردن

.ماندماند ميمي پنهانپنهان تصحيف،تصحيف،وو خطخط جناسجناس نظيرنظير است،است،

 سـطحسـطح دردر تبـادرتبـادر ايهامايهام يعنييعني شود،شود، ميمي كشيدهكشيده بعدبعد بيتبيت بهبه تبادرتبادر ايهامايهام پايپاي كهكه موارديمواردي دردر-

 آوردآورد ميمي شاعرشاعر يادياد بهبه دومدوم بيتبيت دردر رارا اياي واژهواژه اول،اول، بيتبيت دردر اياي شود، كلمهشود، كلمه ميمي ابيات بررسيابيات بررسي
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 كـهكـه همچنانهمچنان امرامر ايناين..كندكند ميمي بعد ذكربعد ذكر بيتبيت دردر رارا اشاش ذهنيذهنييي واژهواژه شاعر آنشاعر آن خاطر،خاطر، بدانبدانوو

.كندكند ميمي بسياربسيار كمككمك حافظحافظ ابياتابيات ترتيبترتيب به شناختبه شناخت موارديمواردي دردر آمده،آمده، ادامهادامه دردر

 كـردهكـرده اسـتفادهاسـتفاده شـعرششـعرش دردر غيرمعمـولغيرمعمـول يايا ثقيلثقيل كلماتيكلماتي ازاز حافظ گاهحافظ گاه كهكه آنندآنندرربب اياي عدهعده-

برازاز حافظحافظ قصدقصد كهكه معلوم شودمعلوم شود اگراگر است؛است؛ ،،»»مبـصرمبـصر««وو»»ايزدايزد نامنام بهبه««مثلمثل كلماتيكلماتيدن به كار

.شودشود ميمي توجهتوجه شعرششعرش زيباييزيبايي تر بهتر به بيشبيش است،است، تبادرتبادر ايهامايهام صنعتصنعت ساختنساختن

 حافظ شعر در تبادر ايهام هايهنمون.4

 طور كلـي،طور كلـي، كه به استاست ديوان حافظديوان حافظ تبادرهايتبادرهاي ايهامايهام از از5تعداديتعدادي آمده،آمده، مقالهمقاله ايناين دردر چهچه آنآن

 دردر..33تركيـب؛تركيـب؛ سـطحسـطح دردر.2؛ واژهواژه سـطحسـطح دردر..11:: بنـدي اسـتبنـدي اسـت طبقهطبقه قابل سه سطح زيرسه سطح زير دردر

 دردر»»متبادرمتبادر«وو»»متبادرمتبادر««معنايمعنايوو ظاهريظاهري حسب شكلحسب شكلرربب موارد فوقموارد فوق ازاز هركدامهركدام.. بيتبيت سطحسطح

::انداند شدهشده بررسيبررسي نوعنوع چهارچهار

مي،ظتلفو)تصحيف(خط به خاطر كه هاييهنمون:اول نوع-  شوند؛ دو گونه خوانده

 شوند؛ مي خوانده بسيطهمو مركبهم،متبادرومتبادر كه هايينمونه:دوم نوع-

 دارند؛ زياد يا كم حرفي زايد، جناس همچونمتبادرومتبادر كه هايينمونه: سوم نوع-

.است ديگري بيت درمتبادرو بيت يك درمتبادر كه هايي نمونه: چهارم نوع-

 اولاول نوعنوع..11..44

و تركيـب كه واژهكه واژه گيرندگيرند ميمي جايجاي تبادرهاييتبادرهايي ايهامايهام قسمت،قسمت، ايناين دردر و تركيـبهـا آورآور يـاد يـاد هـا آنآنهـايهـاي هـا

و يا هم هاي همهاي هم واژهواژه و يا همنويسه  در كـلام در كـلامرر متبـاد متبـاد،،، در اين نوع، در اين نوعبه عبارتيبه عبارتي،،تلفظ با خود هستندتلفظ با خود هستند نويسه

و پيونـدهاي كلامـي، يـاد ذكر نميذكر نمي و متبادر به سبب تناسب و پيونـدهاي كلامـي، يـادشود و متبادر به سبب تناسب و يـا تركيـب شود و يـا تركيـبآور واژه آور واژه

و غيرهم نويسه يا همنويسه يا هم همهم و غيرهمتلفظ ميببمعنامعنا تلفظ  دردر آمـد،آمـد، خواهـدخواهـد در ادامهدر ادامه كهكه همچنانهمچنان.. شودشودا خود ميا خود

::استاست زدهزده چينشيچينشي چنينچنين بهبه دستدست عامداعامداًوو عالماعالماً شاعر،شاعر، كهكه شودشود معلوم ميمعلوم مي موارديمواردي

 بس را ما روان سرو آن سايه چمن بس زين را ما جهانز گلستانگلعذاري*

 عـذارعـذار نازكنازك««،حافظحافظ قولقول بهبه يايا استاست نازكنازك گلگل چونچون اشاش))ازارازار((رع ذاعذا كهكه كسيكسي يعنييعني گلعذارگلعذار

..استاست»»))ازارازار((

 زدهزده آفتابآفتاب راهراه مغبچگانمغبچگانعذارعذارپوشيده ماهماهنور قدحقدحوو جامجامعع شعا شعا
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پو))ازارازار(عذارعذار  پوشـشپوشـشوو پـردهپـرده.اسـتاسـت بـستهبـستهوو زدهزده رارا آفتـابآفتـاب نـورنـور راهراه مغبچگان،مغبچگان، ششششو

..كندكند قطعقطعوو را بزندرا بزند نورنور راهراه تواندتواند ميمي

عيارعيار كمكم نقديستنقديست كهكه ببخشببخش ماماقلبقلب بربر تستتست كريمكريم عفوعفو پوشيپوشي پردهپرده كهكهز انجاز انجا**

مكنـزي،مكنـزي،(اسـتاسـت پهلـويپهلـويوو قـديمقـديم در زبـاندر زبـان))، دوست، دوستياريار((ا ياراَياريادآوريادآور)) نگ محكنگ محكسس((عيارعيار

و قلب به قرينه به قرينه،،))325325:: 13831383 و قلبي معني بيت :قسقس..ببخشببخش ماما ياريار بيبي قلبقلب بربر يعنييعني،،))دلدل((ي معني بيت

گازگاز دهاندهان دردر مرامرا برندبرند اگراگرزرزر چـــون چـــون مـــنمـــنعيـــارعيـــارنگرددنگردد رقيـــبرقيـــب طعنهطعنه از از

.. رقيـبرقيـبيي قرينـهقرينـه بـهبـه است،است،))نكندنكند اعراضاعراض((يايا))منمن ياريار نگرددنگردد بربر(( يادآوريادآور))منمن عيارعيار نگرددنگردد((

::قسقس..شدشد نخواهدنخواهد روگردانروگردان منمن ازاز هاي رقيبان،هاي رقيبان، طعنهطعنه بابا ياريار

 نرسـدنرسـد ماماعيارعيارصاحبصاحب سكــهسكــه بهبه يكي يكيددـــآرنآرن كاينــاتكاينــات بازاربازار بهبه نقـــدنقـــد هـــزارهـــزار

 آن،آن، جمـعجمـعوو يـاريـار صاحب،صاحب، معانيمعاني ازاز يكييكي ).).ياريار(صاحبصاحبيي قرينهقرينه بهبه استاست ايارايار يادآوريادآورعيارعيار

..استاست)) انانياريار((اصحاباصحاب

 صرافســـتصرافســـت شهرشهرببقلاقلاّ كهكهداردار نگـــاهنگـــاه سرخسرخ زرزر چونچون هايهاي نكتهنكته ايناينوو حافظ حافظ خموشخموش**

يي قرينـهقرينـه بـهبـه اسـتاسـت))گيركننـدهگيركننـدهوو دارنـدهدارنـده نگاهنگاه(قلابقُلابّ يادآور يادآور،،))زنندهزننده قلبقلبيي سكهسكه(قل ابقلَاّب

..داردار نگاهنگاه همچون قلابهمچون قلاب يعنييعني دار،دار، نگاهنگاه

نكـــردنكـــردآزادآزاد6چهچهزز ندانمندانم پيرپيرههبنــدبنــد قبولقبولوو خيرخير رقمرقم زدزد ميمي كهكه بختبختجوانجوان آنآن**

چه آورآور يادياد)) رارا چهچه((زچهزچهِ چهز .. بندهبندهوو))خريدنخريدن(كردنكردن آزادآزاديي است به قرينهاست به قرينه)) از چاهاز چاه((ز

 من استمن است غمگينغمگين دلدل نشاطنشاطرراكك ايناين غمغم من استمن است ديندين بتانبتان سودايسوداي كهكه است استييروزگارروزگار**

،،))دندنبـوبـو مـديونمـديون( كـاركـار ايناين غمغميي قرينهقرينه بهبه است،است،) امانت،وام(دين يادآور يادآور))شريعت( ديندين

 نـشاطنـشاط باعـثباعـث بتـانبتـان بهبه داشتنداشتن وامواموود يندين من،من، دلدل دردر امااما غم است؛غم است؛ باعثباعث وامواموود ين يعنييعني

 ايـنايـن نپـرداختننپـرداختن يـايـا پرداختنپرداختن غمغموو استاست منمن برگردنبرگردن دينيديني بتان،بتان، سودايسوداي به عبارتي،به عبارتي،.. استاست

..استاست منمن نشاطنشاط باعثباعث وام،وام،وو ديندين

 خشتخشت بسازدبسازد ماما خاكخاك ازاز كهكه استاست سرسر آنآن بربر خرابخراب انانــجهجه ايناين كهكه كنكن دلدل عمارتعمارت ميميههبب**

..استاست))حكمرانيحكمراني(( امارتامارت يادآور يادآور،،))آبادانيآبادانيوو تعميرتعمير(( عمارتعمارت

 ارزدارزد نمينميلشكرلشكر غمغمجهانگيـريجهانگيـري شاديشاديِ كهكهبپوشانيبپوشاني مشتاقانمشتاقانززخودخود رويروي كهكه بهبه آنآن تراترا**

.جهانگيريو لشكر پوشاندن،ي قرينه به است،)كلاهخود(خود يادآور)خويش(خود

:قس

 پيوستمخود ابرويكمان محبوبهب چون حسوددازان كجتيرازغمچهنمياز بعد
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 داشـتنداشـتن بـابـا يعنـييعنـي..اسـتاسـت تيـرتيـروو كمانكمانيي قرينهقرينه بهبه))كلاهخودكلاهخود((خودخود يادآوريادآور)) خويشخويش((خودخود

.انداز حسود ترسي ندارمانداز حسود ترسي ندارم كجكج تيرتير ازاز كلاهخودكلاهخود

 دانستحرم اين در ره دلمحـرم كدام مخوان قصـه نيستآگاه كس غيبسرز*

.است حرمي قرينهبه)احرام بندنده در ميقات(م حرم يادآور)، اهل رازآشنا(م حرم

:قس

 بماند انكار در ندانستكـار اين وانكـه بمانـد يــار حرم در دل محرم شد هركـــه

و در بيت فوق، اين . نيز با هم تناسب دارند)آن كار(انكار كار

 جوشجوش زدزد ميمي سينهسينه ديگديگ آنآن نهفتننهفتن ازاز كهكه هــاهــا حكايتحكايت آنآن بگوييـمبگوييـم چنگچنگ بصوتبصوت**

..جوش زدنجوش زدنوو ديگديگيي قرينهقرينه بهبه است،است،))ديگديگ پوشپوشِرسس(ن هنبننهَنبن يادآوريادآور)) مخفي كردنمخفي كردن((نهفتننهفتن

 نيستنيست پارهپاره ماهماه آنآنةةجلوجلو جايجاي ديدهديده هرهرهلالهلال چونچونديدديد توانتواناكاكپ چشمچشم بهبه رارا اواو**

و شايسته از نظر شرعي( لاللالح يادآوريادآور)) قرص ماهقرص ماه((هلالهلال ،،چـشمچـشميي قرينـهقرينـه بهبه است،است،)روا

:قسقس..ديدنديدنوو پاكپاك

نگــــاهنگــــاه كنيدكنيد افقافق كناركنارزز راراهـــلالهـــلال استاستللد خونخون غرقغرق كهكه نزارمنزارم شخصشخص بيادبياد

..حلال نگاه كنيدحلال نگاه كنيد//كنيد يا هلالكنيد يا هلالهلالهلالبه نگاه نگاهيعني

 خوردمخوردمميبازباز هلاليهلالي جاميجاميوو ديدمديدم ميمي جستم رختجستم رختييمبازباز زلفتزلفتزز بتاريكيبتاريكي رارا دلدل شبيشبي

..خوردمخوردم ميمي حلاليحلالي// هلاليهلالي يعني جام يعني جام

 صفيــرمصفيــرم آيــــدآيــــد ميمي رشرشـــعع امامـــببزز اهاهـــسحرگسحرگوو شامشامررهه كهكه مرغممرغم آنآن منمن**

و ازاز آمـدنآمـدنيي قرينـهقرينـه بهبه است،است،))رستادهرستادهف((فيرفيرس يادآور يادآور))صوتصوتوو صداصدا(صفيرصفير وجـايي مـرغ جـايي

).رسان يا پيك نامه(

 او از پنــــاه باده فروشانبهام بردهمننـــبك بگو تواندچه آن هر غم سلطان*

ب(ام برده و غلام(ام بردهآور ياد) ردنفعل از مصدر ،ي سلطان است به قرينه) هستمب رده

و پناه بردن .فروش

 است درويشان غيرت از هم كه باشي خوانده هنوزقهر از شود فرومي كه قارون گنج*

به)عمق(قعرآور ياد)، خشمغضب(قهر  قعر در نيزو زمين در فرورفتني قرينه است،

.گنج بودن زمين

 جنايتبيو جرم بيبيني بريدهسرهاجا كان مپيچ دل اي كمندش چونزلفدر*
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به است است))دماغدماغ((بينيبينيآورآور يادياد)) بينيبيني ميمي((بينيبيني بينيبيني..جنايتجنايت بيبيوو جرمجرم بيبي زلف،زلف، سر،سر،يي قرينهقرينه، به،

وو جـرمجـرم بـيبـي سـرهاسـرها:ومدد خـوانشخـوانش معنيمعني..استاست بودهبوده شكنجه نيزشكنجه نيز نوعينوعي كردن،كردن، مثلهمثلهوو بريدنبريدن

و جنايت بريدهجنايت بريده بيبي وبيني ..هستندهستند شدهشده مثلهمثله بيني

 را مصلي گلگشتو آبادنركآبارـــ كن يافت نخواهي جنت در كه باقي مي ساقي بده*

و بوستاني(ي باغ يادآور) مانده باقي(باقي  مصلي،گلگشت جنت،ي قرينه به است،)باغ

.آباد ركنو

 دوم نوع.4.2

يي كلمـهكلمـه گـاهگـاه..شـوندشـوند مـيمـي خوانـدهخوانـده بسيط،بسيط، همهموو مركبمركب همهم،،متبادرمتبادروومتبادرمتبادر كهكه هاييهايي نمونهنمونه

 مركبمركب عينعين دردر يعنييعني خواند؛خواند؛ دوگونهدوگونه رارا آنآن توانتوان ميميوو بسيطبسيط همهموو استاست هم مركبهم مركب متبادرمتبادر

::شودشود ميمي استنباطاستنباط آنآن ازاز نيزنيز بسيطبسيط متن، معنيمتن، معني قراينقراين طبقطبق بودن،بودن،

 است مشرب عالي چه بناميزد من كلك زاغ چكد مي بلاغتز منقار حيوانشآب*

 هنگـامهنگـام قلـمقلـم سـرسـر بريدنبريدن يعنييعني قط،قط،. استاست))قطقط دوندونب(بلاقطبلاقط ورور يادآيادآ)) علم بلاغتعلم بلاغت((بلاغتبلاغت

وو))قـطقـط بـلابـلا((نـشدهنـشده قـطقـط نوكنوك ازاز يعنييعني.. چكدچكد ميميووي كلك، منقاري كلك، منقار قرينهقرينه بهبه يسي،يسي،نونو خوشخوش

 قـطقـطوو شـودشـود پـروردهپـرورده قلمـمقلمـم اگـراگـر چكد،چكد، ميمي))دواتدواتوو جوهرجوهر(( حياتحيات آبآب،منمن قلمقلم وحشيوحشيِ

:تاساس وردهوردهآآ كلككلك برايبراي رارا تركيبتركيب ايناين ديگر نيزديگر نيز بيتيبيتي در در7..شدشد خواهدخواهد چهچه بخورد،بخورد،

 تو شكرخاي كلك يعني لهجه خوش چكــد طوطي ميبلاغـتز منقار حيوانش آب

 دارد هواييوآب خوش تو باميد كهدرياب خندان گل اي مرا چشمچشمه*

و درياي((دريابدريابيادآوريادآور)) از مصدر دريافتناز مصدر دريافتن((دريابدرياب و دريايبحر ،،چـشمهچـشمه آب،آب،يي قرينـهقرينـه بهبه)) آبآببحر

رسـد يـا اصـلارسـد يـا اصـلاً بسيار خفيف به گـوش مـيبسيار خفيف به گـوش مـيععمصرامصرا آخرآخر دردر»»بب«« حرفحرف.. هوا استهوا استوو آبآب

و در زبان پهلوي تلفظ نميتلفظ نمي و در زبان پهلويشود (به معناي درياستبه معناي درياست  daryâ(b)شود .) در))6666::13831383،، مكنـزيمكنـزي.

:در بيتي ديگر گويد. هم خواند»در ياب«را»د رياب«توان خوانشي ديگر مي

ص زمـــان خوش در ياب كه دايـــم در و  نباشددف گوهرـدلــــي درياب

مسعودطالعو ميموناخترهب زميننـروش آسمان چو رياحين خروجازشد*

آسـمان روشـنآسـمان روشـني چوني چون قرينهقرينه بهبه است،است،)) ضدخاورضدخاور(( باختر باختر ادآورادآوريي)با اختر،به اختر(ر باختباخت

 ).).متضاد منحوسمتضاد منحوس((مسعودمسعودوو طالعطالع،،شدنشدن

 استپرويزاجتو كسريسراش ريزه كه خون افشـــانپرويزنيست برشده سپهر*
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يي قرينهقرينه بهبه،،استاست)) نيستنيستخسرو پرويز(ز نيست ور پرويور پروييادآيادآ)) استاست پرويزنيپرويزني((پرويزنيستپرويزنيست

بـابـا..11::؛ نيـز دو خـوانش دارد؛ نيـز دو خـوانش دارد»»سپهر برشـدهسپهر برشـده««در بيت فوق،در بيت فوق،.. مصرع بعديمصرع بعدي دردر پرويزپرويز كلمهكلمه

از..22،،»»برشدهبرشده««بهبه»» سپهرسپهر««اضافه شدناضافه شدن  ..»»سپهرسپهر««با گذاشتن نشان مكث بعد ازبا گذاشتن نشان مكث بعد
 آردآرد باقرارباقرارزودشزودش كهكه رارا نوشيننوشين لعللعلبفرمابفرما زلفتزلفت بابا بستبستقراريقراري ريشمريشم دلدل چونچون رارا خداخدا**

سر((باقرارباقرار و اعتراف((باقرارباقرار يادآور يادآور))قرارقرار به سربه و اعترافبه اقرار  مفهوممفهوموو زودزود بفرما،بفرما، قرينةقرينة بهبه است،است،))به اقرار

..بودبود بستهبسته منمن بابا قراريقراري چهچه بگويدبگويد تاتا اقرار آورداقرار آورد بهبه رارا اواو زودزود بفرمابفرما يعنييعني.. بيتبيت كلكل

 دانستدانست مهمهوو ديدديد ناهيدناهيد كهكه گريستگريست چنانچنان چشممچشمم سحرگهانسحرگهان طالعطالع كوكبكوكبز جورز جور**

 فـرطفـرطوو زمانهزمانه جورجور ازاز است؛ يعني است؛ يعني)ندانست( مدانست يادآوريادآور)) كردكردرر مه تصومه تصو((دانستدانست مهمه

و نشناخت ناهيد راناهيد را كهكه بودبود شدهشده چنانچنان گريه،گريه، و نشناختديد ولي ندانست دانستن در زبـان فارسـيدانستن در زبـان فارسـي.. ديد ولي ندانست

// انـستانـستدد مـه مـه)، ذيـل دانـستن 1375، معـين:ك.ر(..آمـده اسـتآمـده اسـت به معني شناختن، بسياربه معني شناختن، بسيار 

مي.. نكن استنكن استوو مكنمكن:: مانندمانند ندانست،ندانست، توان بيـت راتوان بيـت را بايد افزود، علاوه بر اين دو خوانش، ميبايد افزود، علاوه بر اين دو خوانش،

را((چنين تعبير كرد كه چشمم چنان گريست كه حتي ناهيدچنين تعبير كرد كه چشمم چنان گريست كه حتي ناهيد  و مـاه)) گريستنش راگريستنش و مـاهديـد ازاز((ديـد

شد)) گريستنشگريستنش ..آگاه شدآگاه

 رفترفتماما سرسرِ بربر جگرجگرسوزسوز ازاز كهكهدوددود آنآن دوشدوش دلدلآتشآتش گذرگذر ازاز نرفتنرفتشمعشمع بربر**

ما((ماما سر و سردي(( سرما سرما يادآوريادآور)) بر سر مابر سرِ و سرديبرودت ..استاست سوزسوزوو دوددود آتش،آتش،يي قرينهقرينه بهبه))برودت

 نكردنكرد شمشادشمشاد طرهطره شكـــنشكـــن دردرآشيـــانآشيـــان سحـرسحـرمرغمرغ چمن چمنزز گرفتيگرفتيبازباز تاتا سايه سايه**

وو آشيانآشيان مرغ،مرغ،يي قرينهقرينه بهبه استاست))ي معروفي معروف پرندهپرنده((بازباز يادآوريادآور»» گرفتيگرفتي بازباز« دردر))دوبارهدوباره((بازباز

.چمنچمن

 آمدآمد بجوشبجوش گلگلوو گشتگشت عرقعرق غرقغرق غنچهغنچهههك بهــاربهــار ادادببفروخــتفروخــت بربر چنانچنان لالهلالهتنورتنور**

..استاست فروختنفروختنررببوو تنورتنوريي قرينهقرينه بهبه))ناننان مثلمثلِ((چو نانچو نان يادآوريادآور)) آنآنچونچون((چ نانچنان

 ريشريش دلدل بربر نهندنهند دستيدستي بتجربــــهبتجربــــهگرمگرَمَ بچكـــدبچكـــد خــونخــون هزارهزار طبيبانطبيبانز آستينز آستين**

بر((گرمگرَمَ  تجربـهتجربـه آستين،آستين، خون،خون،يي به قرينه به قرينهاست،است،))، گرمي، گرميگرماگرما((گ رمگرَم يادآوريادآور)) منمن]] دلدل[[اگر براگر

وو»» خـونخـون«« معني معنيۀۀمتبادر كنندمتبادر كنندرارا»»گرمگرَمَ««وو»» خونخون««حافظ در بيتي ديگر نيزحافظ در بيتي ديگر نيز.. گرفتنگرفتن نبضنبضوو

::ذكر كرده استذكر كرده است»»گ رمگرَم««

 شماستشماست بدستبدست حقحق بشوييدبشوييد ببادهببادهگرمگرَمَ دلمدلمخونخون بهبه شدشد آلودهآلوده صومعهصومعه كهكه چنين چنين

 داندداندجوهريجوهرينهنهيكدايكدا گوهرگوهر قدرقدر كــــهكــــه مــرامــرا تســـتتســـتز خالز خال بينشبينش نقطهنقطه مدارمدار**

.. است استدانهدانه يكيك قرينةقرينة بهبه)) جوجو غلهغله(( جو جو آورآوريادياد»» جوهريجوهري«« در درجوجو
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كنيمكنيم ميمي زحمتزحمت تخفيفتخفيفبتابتا كرديكردي هاها لطفلطف ايناين ازاز بيشبيش برنتابدبرنتابد مامازحمتزحمت كويتكويت خاكخاك**

كنبگذاربگذار((بتابتا يادآوريادآور،،))بتبت اياي((ب تابتا  زحمتزحمت بگذاربگذار(..دادندادن زحمتزحمتيي قرينهقرينه بهبه است،است،))، رها كن، رها

امـرامـر ايـنايـن بـهبـه شاعرشاعر دهددهد ميمي نشاننشان كهكه استاست آوردهآورده طوريطوري رارا»» بتابتا««در بيت زير،در بيت زير،)) كنيمكنيم كمكم رارا

:استاست داشتهداشته وقوفوقوف

 بادباد سپرسپر پيششپيشش منمن مجروحمجروح دلدلددــفشانفشان ناوكناوك اتات غمزهغمزه چونچونبتابتا

»»بتـابتـا««مـوردمـورد دردر.. دل مجروح خود را سپر تيـر مژگـان تـو كـنمدل مجروح خود را سپر تيـر مژگـان تـو كـنم)) بتابتا(( بگذار بگذار بهل تا،يعنييعني

::سعديسعدي زير از ابياتابيات بابا كنيدكنيد مقايسهمقايسه

 اوستاوست هلاك بودنهلاك بودندردر اواو زندگانيزندگاني كهكه دوستدوست محبتمحبترردد دوستدوست شودشود هلاكهلاك بتابتا
) 1373:148 سعدي،(

كه پوستپوست بدردشبدردش جـــور دشمـــنجـــور دشمـــن بتـــابتـــا  دوســتدوســت ازردازردــــبيبي خودخود بربر رفيقـي كهرفيقـي

)1388:356سعدي،(
و كسر((»» بتابتا««خوانيخواني اين مورد به دليل دوگونهاين مورد به دليل دوگونه و كسربه ضم ، در رديف ايهام نوع اول نيز قـرار، در رديف ايهام نوع اول نيز قـرار))به ضم

..گيردگيرد ميمي
 ارزدارزد نمينمي زرزر منمن صدصد بهبه دوناندونان منتمنت جوجو يكيك كهكه بگذربگذر دوندون دنيايدنيايززوو اعت كوشاعت كوشقنقن دردر حافظحافظ چوچو**

 واحدواحد((منمن،،))غلهغله((جوجويي است، به قرينهاست، به قرينه))عدد نانعدد نان دودو((ناننان دودو يادآوريادآورِ)) افراد پستافراد پست((دوناندونان

..يكيكوو صدصد،،))گيريگيري اندازهاندازه
 خوشخوش خماريخماري بخشدبخشد ميميوو عقلعقل بابا كندكند ميمي مستيمستي كهكه بناميزدبناميزد رارا ساقيساقي چشمستچشمست كاسهكاسه دردر مييميي**

 بـاشبـاش مواظـبمواظـب يعنـييعنـي اسـت؛اسـت؛))آغشته نـشودآغشته نـشود،، نياميزدنياميزد((بناميزدبناميزد يادآوريادآور)) به نام ايزدبه نام ايزد(( بناميزدبناميزد

 بيتبيت دردر.. كند تركيبش به هم نخوردكند تركيبش به هم نخورد خداخدا يايا به هم نياميزدبه هم نياميزدوو نخوردنخورد همهم بهبهميمي ايناين تركيبتركيب

::استاست بردهبرده كاركار بهبه مايعاتمايعات را برايرا براي»» بنياميزدبنياميزد««حافظحافظ نيزنيز ديگريديگري

 استاست مشربمشرب عاليعالي چهچهبناميزدبناميزد منمن كلككلك زاغزاغچكدچكد مي بلاغتبلاغت قارقارمنمنزز حيوانشحيوانشآبآب

» منقـارمنقـار«،،»»چكـدچكـد مـيمـي«« قرينـةقرينـة بـهبـه است،است،))نشودنشود آغشتهآغشته(( بناميزدبناميزد يادآوريادآور)) ايزدايزد به نامبه نام((بناميزدبناميزد

چكـد، اگـرچكـد، اگـر كلك كه هنگـام تحريـر از منقـارش مـيكلك كه هنگـام تحريـر از منقـارش مـي ايناين دواتدواتوو جوهرجوهري، يعن»»كلككلك«وو

و ونياميزد ..نشود، چه عالي مشرب استنشود، چه عالي مشرب است آغشتهآغشته نياميزد

 وداعوداع توبهتوبهرفيقرفيق اياي رسيدرسيد بادهبادهحريفحريفبياربيار مغانهمغانه ميمي بسبس خانگيمخانگيم شرابشراب**

 يعنييعني.. استاست حريفحريفوو رفيقرفيقيي قرينهقرينه بهبه))دوستدوست((ياريار يادآور يادآور))آوردنآوردناز مصدراز مصدر((بياربيار دردر ياريار

 ايـنايـن بـرايبـراي تناظريتناظري دومدوم بيتبيت دردر..بدهيدبدهيد ياريار بهبه رارا مغانهمغانهميمي،،كندكند كفايتم ميكفايتم مي خانگيخانگي شرابشراب
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 خانگيخانگي شرابشرابوو الوداعالوداع توبهتوبه رفيقرفيق اياي پسپس رسيدرسيد بادهباده يعني حريفيعني حريف كند،كند، ميمي ارائهارائه شدشدوو آمدآمد

::قسقس حافظ،حافظ، ديوانديوان دردر ياريار هايهاي براي نمونهبراي نمونه..تنيسنيس نيازنياز ديگرديگر مغانهمغانه ميمي رسيد،رسيد،

 دوستدوست معنبرمعنبر گيسويگيسوي ازاز اياي نفخهنفخهبياربياردوستدوست بكشـــوربكشـــور افتــــدتافتــــدت گذريگذري اگراگر صباصبا

بيــاربيــار اغياراغيار ازاز يديدآآ پديدپديد كهكه غباريغباري بيبي عزيـــزعزيـــزيـــاريـــار آنآن رهره خـــــاكخـــــاك كهكه توتو بوفايبوفاي

بياربيار شكربارشكربار شيرينشيرين لبلب زانزاناي عشوهعشوهتتــدوسدوس بيبي كردمكردم كهكه صبرصبر ازاز شدشد تلختلخ جانجان كامكام

 هوشمهوشم ازازسماعسماع وقتوقت ببردببرد حافظحافظ شعرشعر ره عشقره عشق مجلسمجلسمطربمطربزند دست ايناين ازاز گرگر**

 سـماع،سـماع،ييهه، به قرين، به قريناستاست)) با اين دستبا اين دست(( از اين دست از اين دست يادآوريادآور)) از اين گونهاز اين گونه((دستدست ايناين ازاز

و سـماع) كف بزند( يعني اگر اين چنين دست بزند..سسمجلمجلوو مطربمطرب من موقـع رقـص

.شوم بيهوش مي

 داردداردييــسحابسحابپردهپرده دردر كهكه آفتابيستآفتابيست زلفزلف پردهپرده پسپسززنمايشنمايش خورشيدخورشيد ماهماه**

او]] خورشيدخورشيد ([ ([نمايشنمايش  پـس پـرده پـس پـرده زنزن بـه قرينـه بـه قرينـه8))بازي هنرمندانهبازي هنرمندانه((نمايشنمايشِيادآوريادآور)) نماي اونماي

..استاست

كيااييحالحال گريـهگريـه ازاز زنمزنم ميميآبآب بربر نقشينقشي**  منمن مجازمجاز حقيقتحقيقت قرينقرين شودشودتــا كيتــا

،،زدنزدن نقـشنقـش آبآب بـربـريي قرينهقرينه بهبه است،است،)درخت انگوري(ي تاكتاك يادآور يادآور))تا چه موقعتا چه موقع((كيكي تاتا

» كـي«نيـز بـا زيرزير بيتبيت دردر حافظحافظ.. استاست آبياريآبياري نيزنيزوو،،))شرابشرابوو انگورانگور همان عصارههمان عصاره( آبآب

:استاست آوردهآورده))موقعموقع چهچه((كيكيي متبادركنندهمتبادركننده رارا))كيانيكياني،، كيكي((كيكيوو استاست ها كرده بازي

 بربادبرباد جمجم تختتخت رفترفت چونچون كهكه استاست واقفواقف رفتند كهرفتند كه كجاكجا كيكيوو كاوسكاوس كهكه آگه استآگه است كهكه

 آوردهآورده چنـينچنـين ديگـر،ديگـر، در ابيـاتيدر ابيـاتي.. كجا استكجا استيي قرينهقرينه بهبه))موقعموقع چهچه((كيكي يادآور يادآور))كيانيكياني(كيكي

::استاست

 كنمكنم كيكي كاوسكاوسوو جمجم حكايتحكايت منمن تاتا بياربيار ميمي جامجام وفاوفا زمانهزمانه دردر بودبود كيكي

و جامجام بدهبده ومي  كــيكــي كيكي بودبود كيكي جمجم كهكه داندداند ميمي كهكه يـــاديـــاد مكنمكن جمجم ازاز مي

 ازوازو صبحگـــاهصبحگـــاهةةمشعلــمشعلــفروزفروز بربر گوگو داردارآفتابآفتاببرهبره ميمي چراغچراغ ساقي ساقي**

ره((برهبره وو صـبحگاهصـبحگاه آفتـاب،آفتـاب،يي قرينـهقرينـه بـهبـه اسـت،اسـت،))حملحمل برجبرج،، برهبره(هبربر يادآوريادآور)) در راه در راه،،به رهبه

..چراغچراغ
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 سومسوم نوعنوع..33..44

 يـايـا كـمكـم حرفـيحرفـي زايد،زايد، جناسجناس همچونهمچونمتبادرمتبادروومتبادرمتبادر كهكه استاست هاييهايي نمونهنمونه شاملشامل سومسوم نوعنوع

 جنـاسجنـاس انواعانواع همانندهمانند است،است، ديگرديگر اياي كلمهكلمه يادآوريادآور كهكه اياي واژهواژهوو كلمهكلمه گاهگاه دارند؛ يعنيدارند؛ يعني زيادزياد

ه شـدشـد ذكـرذكـريي واژهواژه بـهبـه حـرفحـرف يـكيـك اگراگر يعنييعني دارد؛دارد؛ زيادزياد يايا كمكم از ديگرياز ديگري حرفحرف يكيك،،زايدزايد

 ايـنايـنرردد.. شـودشـود مـيمـي))متبـادرمتبـادر(( ذهنـيذهنـييي واژهواژه همانهمان گاه دقيقاگاه دقيقاًوو تقريباتقريبا كنيم،كنيم، اضافهاضافه))متبادرمتبادر(

يي قرينـهقرينـه بـابـاوو استاست شدهشده ذكرذكر يكييكي يايا انداند ذكر شدهذكر شده))متبادرمتبادروو متبادرمتبادر(( كلمهكلمه دودو هرهر يايا مواقع،مواقع،

 بـهبـه متبـادرمتبـادر گـوييمگـوييم مـيمـي وقتيوقتي لازم است؛لازم است؛ اياي نكتهنكته ذكرذكر جاجا ايناين دردر.. رسيدرسيد ديگريديگري بهبه توانتوان ميمي

 كـهكـه چـراچـرا اسـت؛اسـت؛ شاعر همشاعر هم ذهنذهن بلكهبلكه نيست،نيست، خوانندهخواننده ذهنذهن فقطفقط ذهن،ذهن، ايناين شود،شود، ميمي ذهنذهن

 كلمات ديگريكلمات ديگري تلفظ،تلفظ، دردر چهچهوو خطخط دردر چهچه شعر،شعر، سرودنسرودن يايا گفتنگفتنوو لماتلماتكك نوشتننوشتنِ هنگامهنگام

..كنندكنند ميمي خطورخطور شاعرشاعر ذهنذهن بهبه

 دوستدوست مشكبارمشكبارخطخطزز جانجان حرزحرز آوردآورد دوستدوستديارديار ازاز رسيدرسيد كهكه نامورنامورپيكپيك آنآن**

و پيك،،دياردياريي قرينهقرينه بهبه)سرزمين(خطهخطهّ يادآور يادآور))خط مشكين دوستخط مشكين دوست((خطخط و پيكرسيدن .. استاست رسيدن

خط يـا.3خط عذار دوست؛.2دست خط؛.1: معني استبيت، موهم سه خط در اين

.ي يار خطه

 ببستببستآرزوآرزو دردروو ايايههــــنافناف ودودــــبگشبگش جانجان ــددهندهن نسيمشنسيمشببويببوي عاشقانعاشقان تاتا**

..استاست دومدوم مصرعمصرع دردر آرزوآرزو قرينةقرينة بهبه))، اميد، اميدانتظارانتظار((بويهبويه يادآور يادآور))عطرعطرِ(بويبويِ

 زدزد هوشيارانهوشياران بربرصلا پيمايشپيمايش بادهبادهممچشچش كهكه دستدست بشستمبشستم دلدل بخونبخون دمدم آنآنصلاحصلاح رنگرنگ ازاز منمن**

و راستي((صلاحصلاح يادآوريادآور)) دعوتدعوت((صلاصلا و راستيدرستي  زده،زده، عامعام صلايصلاي اواو چشمچشم وقتيوقتي ازاز::استاست)) درستي

::زيرزير بيتبيت بابا بسنجيد بسنجيد.شستمشستم دستدست صلاحصلاح ازاز

 گفتيمگفتيم دعادعا رارا سلامتسلامت مستتمستت نرگسنرگس بدوربدور گفتيمگفتيمصلاصلا رارا مستانمستان كهكه جوييجويي ميمي چهچه ماما ازازصلاحصلاح

 آوردآورد خرگهيخرگهي ماهماه آنآنعـارضعـارض يادياد چوچو ماهماه بخرمنبخرمن دلمدلمززاا رسيــدرسيــد كهكههـاهـا نالهناله چهچه**

ويي قرينهقرينه بهبه است،است،))حادثهحادثهوودادخرر((عارضهعارضه آورآور يادياد)) رخساررخسارِ((عارضعارضِ وخرمن  گويـا گويـا.نالـهنالـه خرمن

و از اين عارضه،گرفتهگرفته آتشآتش خرمنشخرمنش ..كندكند ميمي نالهناله است

ننيوشمننيوشم مغانمغان پيرپير سخنسخن گرگر چكنمچكنم خمخم راوقراوق ازاز بجزبجزننوشمننوشم كهكه خواهمخواهم كهكه منمن**

، گـوش، گـوش از مـصدر نيوشـيدناز مـصدر نيوشـيدن((ننيوشـمننيوشـم يادآوريادآورِ،اولاول مصرعمصرع دردر)از مصدر نوشيدن(وشموشمنننن

و بلا فاصله آمده اسآمده اس نوشيدننوشيدن اول،اول، مصرعمصرع دردر..استاست دومدوم مصرعمصرع دردر)) كردنكردن  رارا نيوشـيدننيوشـيدنت

ننيوشـمننيوشـم بـهبـه اول،اول، مصرعمصرعننوشمننوشم ازاز ذهن شاعرذهن شاعر عبارتي،عبارتي، بهبه است؛است؛ كردهكرده متبادرمتبادر شاعرشاعر ذهنذهن بهبه
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وز به دليل از بين رفتن معناي مصدر نيوشـيدن گرچه امر..استاست شدهشده هدايتهدايت دومدوم مصرعمصرع

كم)گوش كردن( مي، اين تبادر براي خوانندگان در تر صورت گيرد، اما در قـرن هـشتم،

.ذهن شاعر صورت گرفته است

زبانزبان بربر دلستدلست باربار امام سينهسينهدوددودوو دمدم كاينكاين ببينببين منمن زبانزبان رويرويييتهخسخس طبيبطبيب ايكهايكه**

وو دوددوديي قرينـهقرينـه بهبه))جهنمجهنم آتشآتش موكلموكل((زبانيزباني يادآوريادآور دومدوم مصرعمصرع دردر))زبان در دهانزبانِ در دهان((زبانزبان

..استاست دمدم

 همهم نيزنيزبدستانبدستان شـدشـد خواهــــدخواهــــد گفتـــه گفتـــه سخـــنسخـــن گويـــمگويـــم ميمي پــردهپــرده دردردوستاندوستان**

و اصطلاح موسيقي((د ستاندستان و اصطلاح موسيقيداستان  دوستاندوستان بهبه فعلافعلاً يعنييعني.. استاست))يارانياران((دوستاندوستان يادآور يادآور))داستان

خوگفتگفت همهم دوستاندوستان بهبه گويم،گويم، نمينمي و««آورآور در مـصرع دوم، يـاد در مـصرع دوم، يـاد»»دسـتاندسـتان««.. شـدشـد اهـداهـده ومكـر مكـر

.. خواهد بود خواهد بودززنيني»» هاها دستدست««وو»» نيرنگنيرنگ

 آبــتآبــتوو دانــهدانــه دهددهد كهكه بهشتيبهشتي مرغمرغ ويويتتـــنقابنقاببندبند كشدكشد كهكه قدسيقدسي شاهدشاهد اياي**

رارا نقابتنقابت بنده،بنده، كيكي!!قدسيقدسي شاهدشاهد اياي يعنييعني است؛است؛))جانبجانب ايناين((بندهبنده يادآور يادآور))بند نقاببند نقاب((بندبند 

..كشيدكشيد خواهدخواهد

 چهارمچهارم نوعنوع..44..44

.. اسـتاسـت ديگـريديگـري بيـتبيـتررمتبادمتبادوو بيتبيت يكيك دردرمتبادرمتبادر كهكه استاست هاييهايي نمونهنمونه ململشاشا چهارم،چهارم، نوعنوع

 يـادشيـادش بـهبـه رارا چيـزيچيـزيوو كنـدكنـد مـيمـي مـشغولمـشغول به خـودبه خـود رارا شاعرشاعر ذهنذهن اياي واژهواژه در بيتي،در بيتي، گاهيگاهي

 يـكيـك جـايجـاي بـهبـه عبارتي،عبارتي، بهبه كند؛كند؛ مي ذكرذكر رارا ياد آمدهياد آمدهي بهي به كلمهكلمه آنآن بعد،بعد، بيتبيت دردروو آوردآورد ميمي

 دسـتدسـت بـهبـه توانتوان ميمي بحثبحث ايناين ازاز كهكه اياي كتهكتهنن.. گيردگيرد ميمي صورتصورت بيتبيت دودو دردر تبادرتبادر عملعمل بيت،بيت،

 گيـريگيـري پـيپـي هاها واژهواژه تبادرتبادر طريق همينطريق همين ازاز رارا ابياتابيات ترتيبترتيب توانتوان ميمي گاهيگاهي كهكه استاست ايناين آوردآورد

..كردكرد

رواازز توتو كويكوي سرسر ازاز برخاستبرخاست نتواندنتواندخاكيخاكيتنتن ايناين گردگرد همچوهمچو**  افتادستافتادستعظيمعظيم كهكهن رون

و((عظيمعظيم و سنگين وعجيب و سنگين و،تنتن گرد،گرد،يي قرينهقرينه بهبهرميمرميم عظمعظم يادآوريادآور...)...) عجيب وخـاك برخاسـتنبرخاسـتن خـاك

::استاست شدهشده تأييدتأييد اين امراين امر،بعدبعد بيتبيت دردروو استاست))شدنشدن پخشپخش((

 افتادستافتادسترميم عظم بربر كهكه روحيستروحيست عكسعكس دمدم عيسـيعيسـي اياي قالبــمقالبــم بربر توتو قدقديي سايهسايه

 ختنمختنم نافهنافه درددرد همهمههـــكك داردارـــمم عجـــبعجـــب آيـدآيـد ميمي شوقشوق بويبوي دلمدلم خــونخــونزز اگراگر**
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راراطـرازطـراز بعـد،بعـد، بيـتبيـت دردر بلافاصلهبلافاصلهوو اندازداندازد ميمي لنهرلنهرماوراءاماوراءا شهرهايشهرهاي يادياد بهبه رارا اواوختنختنيي نافهنافه

::استاست طرازطراز شهرشهريادآوريادآور كهكه كندكند ميمي ذكرذكر

 پيرهنمپيرهنم دروندرون نهانينهاني سوزهاستسوزهاست كـهكـه شمعشمع چونچون مبينمبين زركشمزركشم پيرهنپيرهنطرازطراز

 بينمبينم ميميخطاخطا كهكه هماناهمانا دورستدورست فكرفكر كردنكردن گشاييگشايي نافهنافه بتانبتان زلفزلف ازاز خواهمخواهم**

.. استاست))زيبارويانزيبارويان((بتانبتانوو نافهنافهيي قرينهقرينه بهبه))سرزمين ختاسرزمين ختا((ختاختا يادآور يادآور))اشتباهاشتباه((خطاخطا

:كندكند ميمي ذكرذكر راراو چينو چين ختنختن بيت،بيت، دودو ازاز شاعر بعدشاعر بعد

 بينـمبينـم ميمي صباصبا بادباد ازاز سحرسحر هرهر منمن آنچهآنچهچينچين نافهنافهووختنختن مشكمشكزز نديدستنديدست كسكس

..كردكرد ذكرذكر همهم كناركنار رارا بيتبيت دودو ايناينوو افكندافكند ديگرديگر نظرينظري،ابياتابيات ترتيبترتيب بهبه توانتوان ميمي

 بشكنبشكن ستمگريستمگري قلبقلب كهكهگويگويههبغمزبغمز بگـذاربگـذار دلبريدلبري آيينآيين كهكهگـويگـوي بزلـــفبزلـــف**

 شكـستنشكـستنوو سـپهسـپه،،قلـبقلـبيي قرينهقرينه بهبه،،))چوگانچوگان گويگوي((گويگوي يادآوريادآور)از مصدر گفتن(گويگوي

::كندكند ميمي ذكرذكر راراو چوگانو چوگان گويگوي بعد،بعد، بيتبيت دردر..استاست

 بشكــنبشكــن پـريپـري رونقرونق بدهبده حورحور سزايسزاي كسكس همههمه ازاز خوبيخوبيگويگوي ببرببروو رامرامخ برونبرون

ها نمونه بررسيو تحليل.5

 بـهبـه هـمهـم حـافظحـافظ آياآيا كهكه استاست ايناين كند،كند، ميمي خطورخطور اياي هر خوانندههر خواننده هنهنذذ بهبه آغازآغاز دردر كهكه سواليسوالي

 مدرنيسممدرنيسمپ ستپست هايهاي خوانشخوانش بابا حاضر،حاضر، عصرعصر دردر ماما كهكه ايناين يايا استاست داشتهداشته توجهتوجه صنعتصنعت ايناين

 ايم؟ايم؟ رسيدهرسيده نكاتينكاتي چنينچنين محور، بهمحور، به نقد خوانندهنقد خواننده بابا متناسبمتناسب

 دردر كهكه چراچرا.. استاست مثبتمثبت ديگر،ديگر، مواردموارد دردروو استاست احتمالاحتمال قيدقيد موارديمواردي دردر سوالسوال ايناين جوابجواب

 همهم موارديمواردي دردروو استاست داشتهداشته توجهتوجه صنعتصنعت ايناين بهبه حافظحافظ كهكه نداردندارد وجودوجود مواردي، شكيمواردي، شكي

 كهكه همچنانهمچنان دهيم؛دهيم؛ جوابجواب آنآن بهبه ترتر بيشبيش قراينقراين بابا آينده،آينده، دردر تاتا كنيمكنيم را قيدرا قيد احتمالاحتمال مجبوريممجبوريم

 اسـتاسـت محتملمحتمل است،است، شدهشده كشف كشفوفهمفهم حافظحافظ هايهاي از رندياز رندي تعداديتعدادي قرن،قرن، چندينچندين ازاز بعدبعد

..كنندكنند خودنماييخودنماييررديگديگ تعداديتعدادي نيزنيز آيندهآينده دردر

 ذكرذكر))از سوي شاعراز سوي شاعر مواردموارد ايناينيي بازگويي عالمانهبازگويي عالمانه((اولاول موردمورديي دربارهدرباره توانتوان ميمي كهكه قراينيقرايني

:ازاز عبارتندعبارتند كرد،كرد،

 فراوان بهفراوان به اين،اين، ازاز قبلقبل همهم محققانمحققان ديگرديگروو مدعاستمدعاست ايناين بربر گواهگواه ظاهرشانظاهرشان كهكه ابياتي ابياتي))الفالف

9::انداند كردهكرده اشارهاشاره آنآن

 راراالســلامالســلامردادا روضــــهروضــــهتتـــهشهشببآدمآدم نماندنماند آبخورآبخور چونچون كهكه نقد كوشنقد كوش عيشعيش دردر
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و روضه قرينهقرينه بهبه))، جنت، جنتاسماسم(( بهشتبهشتادآورادآوريي)) فعلفعل((به شتبهِِشت و روضهي آدم :: قسقس.تدارالسلام اسدارالسلام اسي آدم

بهشتبهشت نقدنقدوو خريدخريد نسيهنسيه كهكه عاقلستعاقلست نهنه گويــدگويــد ميميارديبهشــــتارديبهشــــت حكايتحكايت چمنچمن

 آيـــدآيـــد دلبــردلبــر كويكوي كزكزنسيمينسيميخنكخُنكُُ گفتاگفتا خيزدخيزدصبــــحصبــــح بادباد كزكز هواييهوايي خوشاخوشا گفتمگفتم

.. خـوش اسـتخـوش اسـتوو صـبحصـبح نسيم،نسيم، باد،باد،يي قرينهقرينه بهبه))هواي خنكهواي خنك((خنكخُنكَ يادآوريادآور)خوشا(خنكخُنكُ

::قسقس

 پگـــاهپگـــاه بامدادبامداد برخاستبرخاست توتوهوايهواي دردر كهكه دلخــواهدلخــواهيي شمامــــهشمامــــه معنبرمعنبر نسيمنسيمخنكخُنكُ

::استاست كردهكرده تكرارتكرار رارا هاها آنآن بارهابارها حافظحافظ خودخود كهكه مواردي مواردي))بب

 آوردهآورده)) مغبچـهمغبچـهوو ريـدكريـدك م،م،غـلاغـلا((بچـهبچـهي معنـيي معنـي متبادركنندهمتبادركننده رارا))چهچه بهبه((ب چهبچِه بارهابارها حافظحافظ

::استاست

شبابتشبابت ايامايام شدشد صرفصرف غلطغلط بهبه باريباري دوستدوست اياي رويروي آيينآيينبچهبچهپيريپيري رهره دردر تاتا

زادمزادمطالعطالعبچهبچهييــگيتگيتمادرمادر ازاز ياربيارب نشناخـــتنشناخـــتمنجم هيچهيچ مرامرا بختبختكوكبكوكب

 آوردهآورده))بيمـاريبيمـاريوو بـلا، آفـتبـلا، آفـت((عارضـهعارضـهي معنيي معني متبادركنندهمتبادركننده رارا عارضعارض باربار حافظ چندينحافظ چندين

::استاست

 بادباد نرگسنرگس چشمچشموو نسريننسرينعارضعارض فداي فداي صبـاصبـاووـــچچ عاشقانعاشقان مارماربيبي دلدل اواو بويبوي بهبه
 تبستتبست روزشروزش هرهر هستهست تاتا عرقعرق آنآن هوايهواي دردروور گرمگرم كافتابكافتاب بينبينعارضشعارضش بربر خويخوي عكسعكس

::قسقس.. تبتبيي قرينهقرينه بهبه است،است،))بيماريبيماري((عارضهعارضه يادآوريادآور)) چهرهچهره((عارضعارض

ددآورآور خرگهيخرگهي ماهماه آنآن عارضعارض يادياد چــــو چــــو مـــاهمـــاه بخرمنبخرمن دلمدلم ازاز رسيدرسيد كهكه هاهاهنالنال چهچه

 خودخود كهكه استاست ايناين كرد،كرد، ارايهارايه هاها رنديرندي ايناين بودنبودن تعمديتعمدي برايبراي توانتوان ميمي كهكه ديگريديگري دليلدليل))جج

 چنـينچنـين كـهكـه رارا ديگرانيديگرانيوو كردهكرده خودخود گفتنگفتن سخنسخن رندانهرندانهوو نمايينماييرهنهن بهبه بارها اشارهبارها اشاره حافظحافظ

: استاست كردهكرده خطابخطاب»» واعظواعظ««وو»» مدعيمدعي««ندارند،ندارند، هنريهنري

 استاست هــوسهــوس ــمــمگفتنــگفتنــههـرندانرندان شعرشعر مدعيــانمدعيــان رغــمرغــم بهبه حافـــظحافـــظ همچـــوهمچـــو

 10كردكرد عبارتعبارت دردر بسياربسيارصنعـتصنعـت اگرچهاگرچه واعــظواعــظ ازاز نهنه شنوشنو زحافظزحافظ عشقعشق حديثحديث

 نهاديمنهاديمي رندانهي رندانه وهوهـشيشي از ايناز اينبسيــاربسيــار بــودبــود نتـواننتـوان منافقمنافق بيشبيش ازينازين خرقهخرقه دردر
 پوشپوش عيبعيب بخشبخش جرمجرم قرانقران صاحبصاحب صفصفآددكركر فهمفهم حافظحافظ هايهاي رنديرندي كهكه دهده ميمي ساقياساقيا

.. كنـدكنـد فهـمفهـم رارا هايشهايش رنديرندي زودي،زودي، ايناين بهبه هركسيهركسي نيستنيست قرارقرار كهكه داندداند ميمي همهم خودشخودش گوياگويا

 يـايـا داشـتهداشـته عنايـتعنايـت مـسايلمـسايل اينايني همه بهبه حافظحافظ كهكه كردكرد اثباتاثبات توانتوان نمينمي كهكه ايناين بهبه توجهتوجه بابا

::كردكرد تقسيمتقسيم دستهدسته چندچند بهبه رارا دستدست ايناين ازاز ابياتابيات كلكل توانتوان خير، ميخير، مي
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به))الفالف  ها بوده است؛ها بوده است؛ گزينيگزيني حافظ، خود در موارد زيادي متوجه اين بهحافظ، خود در موارد زيادي متوجه اين

تك))ب ؛؛ستستااهاها آنآنهاي ايهاميهاي ايهامي آگاهي شاعر از جنبهآگاهي شاعر از جنبهها دال برها دال بر آنآنراررار مواردي كه تكمواردي كه

 رارا شـعرشـعر زيبـاييزيبـايي، اين موارد، اين مواردحالحال ايناين بابا..نداشته استنداشته استگاه توجهي به اين نكات شاعر))جج

..كندكند ميمي افزونافزون

::بيتبيت دردر نمونهنمونه عنوانعنوان بهبه

 استاست مشربمشرب عاليعالي چهچه بناميزدبناميزد منمن كلككلك زاغ زاغ چكدچكد ميميبلاغتبلاغتز منقارز منقار حيوانشحيوانش آبآب

 اسـت، بـهاسـت، بـه))قـطقـط بـدونبـدون(ط بلاقبلاقيادآوريادآور)) علم بلاغتعلم بلاغت((بلاغتبلاغت))22-44((كه گذشتكه گذشت همچنانهمچنان

وو جـوهرجـوهر((آبآب من،من، قلمقلم))قطقط بلابلا((نشدهنشده قطقط نوكنوك ازاز يعنييعني..چكدچكدييمووي كلك، منقاري كلك، منقار قرينهقرينه

 بهبه هرچندهرچند خوانشيخوانشي چنينچنين!!شد؟شد؟ خواهدخواهد چهچه،،شودشود پروردهپرورده قلممقلمم اگراگر چكد، حالچكد، حال ميمي))دواتدوات

..كندكند ميمي برابربرابر چندينچندين رارا سخنسخن لطفلطف باشد،باشد، با كلماتبا كلمات مزاحمزاح قصدقصد

::استاست آوردهآورده كلككلك برايبراي رارا تركيبتركيب ايناين دقيقادقيقاً ديگر،ديگر، بيتيبيتي دردر حافظحافظ

 توتو شكرخايشكرخاي كلككلك يعنييعني لهجهلهجه خوشخوش طوطي طوطي چكدچكد ميميبلاغتبلاغتز منقارز منقار حيوانشحيوانش آبآب

ي سهي سه بردارندهبردارنده دردر كهكه استاست چيدهچيده 11واروار مهندسمهندس چنانچنان اخير شكر رااخير شكر را مصرعمصرع همينهمين دردر حافظحافظ

::معناستمعناست

 طـوطيطـوطييي قرينـهقرينـه بـهبـه((خـوردنيخـوردني شكرشكر..22؛؛))نيني قلمقلموو كلككلكيي قرينهقرينه بهبه(( نيشكرنيشكريي ساقهساقه..11

 ).).لهجهلهجهوو كلامكلاميي قرينهقرينه بهبه(( شيرينشيرين..33؛؛))شكرشكنشكرشكن

يي مقالـهمقالـه چنـدينچنـدين نوشـتننوشـتن بـابـا گفته شد،گفته شد،..)..)..آب حيوانشآب حيوانش((فوقفوق بيتبيت بررسيبررسي دردر كهكه همچنانهمچنان

 بـهبـه آنآن هـايهـاي ظرافـتظرافـت هنـوزهنـوز حـافظ،حـافظ، ديوانديوان خوشنويسي درخوشنويسي در موضوعموضوع در پيوند بادر پيوند با تخصصيتخصصي

 هايهاي زيباييزيبايي ازاز چيزيچيزي را بپذيريم،را بپذيريم، چيزيچيزي چنينچنين نخواهيمنخواهيم اگراگرييحتحت يعنييعني..استاست نيامدهنيامده دستدست

..شودشود نمينمي كمكم حافظحافظ ديوانديوان

 گيري نتيجه.6

و هـر بـار چـون منـشوري، جهـاتي از هر شعري از جهات متفاوت قابل توجـههر شعري از جهات متفاوت قابل توجـه و هـر بـار چـون منـشوري، جهـاتي ازاسـت اسـت

هـاي گونـاگونهـاي گونـاگون شعر حافظ بـه داشـتن ايهـام شعر حافظ بـه داشـتن ايهـام.. نماياندنماياند هاي خود را به خواننده ميهاي خود را به خواننده مي زيباييزيبايي

ا.. مشهور استمشهور است  ااين هاي زباني، به دام خودهاي زباني، به دام خود ها به حدي زيادند كه خواننده را در بازيها به حدي زيادند كه خواننده را در بازي يهاميهاماين

هـاي حـافظ كـههـاي حـافظ كـه ها از زمان حافظ گذشته، هنوز بسياري از رنديها از زمان حافظ گذشته، هنوز بسياري از رندي گرچه سدهگرچه سده.. اندازنداندازند ميمي
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و رندانه در لابه و رندانه در لابهظريفانه ست به طوري كه هـرست به طوري كه هـراا اند، جلوه نكردهاند، جلوه نكرده لاي شعرش خوش نشتهلاي شعرش خوش نشته ظريفانه

راهه توان ايهامي ديگر از ايهامتوان ايهامي ديگر از ايهامروز ميروز مي ..كردكرد كشف كشف اي حافظ رااي حافظ

 زمــاني باعــث كــشف زمــاني باعــث كــشف،، خــوانش جديــد متــون كهــن ادب فارســي بــه ويــژه حــافظ خــوانش جديــد متــون كهــن ادب فارســي بــه ويــژه حــافظ

بـهبـه««رارا»» بچـهبچـه««مـثلامـثلاً هم نزنيم؛هم نزنيم؛ بهبه رارا هاها آنآن الخطالخط گردد كه رسمگردد كه رسم مي مي آنآنهاي نهفته درهاي نهفته در ظرافتظرافت

 ها پوشيدهها پوشيده آنآن هايهاي رنديرندي ازاز بسياريبسياري،،جديدجديد روشروش ها بهها به آنآن نوشتننوشتن بابا ننويسيم؛ چراكهننويسيم؛ چراكه»» چهچه

 ابيـاتابيـات ترتيـبترتيـب شناختشناخت بهبه گردد،گردد، بررسي ميبررسي مي ابياتابيات سطحسطح دردر تبادرتبادر ماني كه ايهامماني كه ايهامزز.. ماندماند ميمي

بـابـا..را شـناخترا شـناخت ابيـاتابيـات ترتيبترتيب قرايني،قرايني، بابا توانتوان ميمي يعنييعني كند؛كند؛ ميمي بسياربسيار كمككمك ديوان حافظديوان حافظ

و ترفندهاي شـاعرانه كاريكاري دانيم حافظ بيش از هر شاعري از ريزهدانيم حافظ بيش از هر شاعري از ريزه كه ميكه مي ايناين و ترفندهاي شـاعرانههاي زباني يي هاي زباني

..، كم نيست، كم نيستكه از مواردي نيز اطلاع نداشته استكه از مواردي نيز اطلاع نداشته استل اينل اين، احتما، احتماآگاهي داشته استآگاهي داشته استخود،خود،

ها يادداشت

آنبه قدماكه است نوشته70ص الافكار بدايعو البدايع ابدعاز نقلبه منبع هماندر شميسا.1

: است آورده مثالرا ساوجي بيت سلمان اينو گفتندمي نيز توجيهو ايهام شبه

.رسدمي ماوابه اينك بود رفتهماازكهدل رسدميها جان رامĤكدل ارباباي مژده

.رسد وامي ما،به:خواند توان مي

جاآناز؛است غني-قزوينييهنسخاز شود،مي نقل حافظاز مقاله ايندركه ابياتييههم.2

 صفحاتتكتك ذكراز نگارنده است، تنظيم شده قوافي الفبايي ترتيببه حافظ ديوان كه

.است كرده خودداري،ابيات كنار حافظ ديوان

:ك.ر باره ايندر نمونه، براي..33

مرتـضوي، تبريـز، سـتوده، منـوچهراز،)حـافظ سبك اصلييهخصيص ايهام(حافظ مكتب-

؛1384

؛1367 نو، بهالدين خرمشاهي، تهران، نشراز) ايهامدر ايجاز(حافظ زبانو ذهن-

؛1380ي، تهران، شركت انتشارات علمي فرهنگي، خرمشاهاز نامه، حافظ-

؛1379راستگو، تهران، سروش، محمداز فارسي، شعردر ايهام-

؛1371: گلنشر راد، اعظمي دردي گنبداز حافظ، شعردر ايهام-

؛ 1348: سبز حجم تهران، صادقي، محمدازايهام-

؛1376،نو تهران، طرح فريد، طاهره حافظ، ديوان ايهامات-

؛1367پاژنگ، تهران، كرماني، نيازي سعيد كوششبه،شناسيظحاف جلدي15يهمجموع-
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ص،1383: مهـر7ي شـماره حافظ،يهمجل محمودي، آزاد حافظ، ديوان خوشنويسي اصطلاحات-

؛35تا 30

8ي شماره حافظ،ي مجله گرمارودي، موسوي عليدسي حافظ، شعر خوشنويسيلاحات اصط-

؛49تا38ص،1383ان آب

ي شـماره فلـسفه،و ادبيات، كتاب ماه منصور پايمرد،در ايهام اعجازهم باز زباني، هاي بازي-

؛73-66ص،1383مرداد 81

؛38-32ص1385 شهريور،240-239، فرهنگي كيهان،يدريح، علي ايهام در شعر حافظ-

ي شـماره فلـسفه،و ادبيـات ماه كتاب ادي،آب حبيب ضيايي فرزاد حافظ، شعردر ايهام تناسب-

ص 1382خرداد،81 ؛64-71،

 غلامـي، احمـد حـافظ، شعردر ايهام تناسب صبا حيدري، علي حافظ، شعردر تناسب ايهام-

ص1386بهار،81ي شماره فارسي، ادبو زبان آموزش ،7-9.

:ذكرند قابل زير ابيات،مثال عنوانبه.4

 عمل←املتــاسادــببر عمر بنيادكه باده بيارتـاس بنياد سست سخت امل قصر كه بيا

 بهر← بحر آمد طهارت بحر سماحت عنصر كان واهــخ شاهز فيضي حافظ،تواي آلوده

قصازومندلاز پاره هر  شطر←سطر آيتي رحمت وز تو خصال از هرسطريايهـغصه

 غصه←قصهدــنرسما كامگار پادشه سمع بهاوهـقص شرح كه ترسمو حافظ بسوخت

 كنج← گنج است خويشتن سراي در عافيتت گنجهك دهر مروتبي ارباب خانهبه مرو

 مهيا← مهناتــكجاس يار نشود مهنا ياربي عيشيــول مهياست جملهگلو مطربو باده

 بچه←چهبهتــابشب ايامشد صرف غلطبه باريتـدوس اي روي آيينچههب پيري ره در تا

 بچه←چهبه زادمعــطال بچهيـگيت مادراز يارب نشناخت منجم هيچ مرا بخت كوكب

.اند مشخص شده،آغاز ابياتدر (*) پر رنگيهموارد فوق در سراسر مقاله با علامت داير.5

به اين.6 ، شـباب، جـوان،هايي چون پيـركه حافظ در چند بيت، هنگام استفاده از واژه با توجه

چه«يهكلم...و)بنده(، غلام زادن،مادر شكل»به به در اين بيت نيز شكل آيا،نوشته» بچه«را

چه! بوده است» آزاد نكرد بنده پير ندانم بچه«صحيح مصرع  به آزاد] دليل[يعني بنده پير ندانم

:نكرد

شبابت ايامشد صرف غلطبه اريــب دوستاي روي آيينبچهپيريرهدر تا

زادمعـطالبچه گيتيمادراز ياربتــنشناخمـمنج هيچ مرا بخت كوكب

 تحميق كند همي حديبچهتاكه ببين وامــتعــطب غلامحافظكه گفت بخنده

ب-5( اين ابيات در جاي ديگر اين مقاله .اند نيز بررسي شده) بند

:ك.ر حافظ، ديوانرد خوشنويسي اصطلاحات براي.7



89، زمستان4ي، شماره2سال/ بوستان ادبي مجله ــــــــــــــــــــــــــــــــــ 144

،1383مهـر7يهشمار حافظ،يهمجل محمودي، آزاد حافظ، ديوان خوشنويسي اصطلاحات-

؛35تا30صص

8شمارة حافظ،ي مجله گرمارودي، موسوي علي سيد حافظ، شعر خوشنويسي اصطلاحات-

؛49تا38صص1383آبان

 ايـندر حـافظ رنـدي هنوز حافظ،سيخوشنويي زمينهدر فقط تخصصي،ي مقالهدو وجود با

.است مانده باقي ناگشوده،ابيات

:است داشته رواج حافظاز قبل،هنرنماييو نمايش بازي، معنيبه نمايشيه كلم.8

 مبدأرا عقل تست سخن گشايش مقطعرا جهل تست هنر نمايش

)45ص،1362،معزي امير(

شد سرآب آبمو نمايشها تحقيق مشعبدي دينموشد نمايشي زهدم
)857ص:1362سنايي،(

مكشرا خود دغلازو نمايشاز خمش باري خود عيب نگويي ور
)369ص:3،ج1376 مولوي،(

.ذكر نموده است» ايهام در شعر فارسي«بسياري از اين موارد را راستگو در كتاب.9

 بسيار صنعت.است بلاغي صنعت معانيشازيكيو دارد ايهام خود» صنعت كردن« عبارت.10

:پيداست ابيات زيردر حافظ

 داج ظلمت هستتو سياه سواد زلف صبحرخ عارضچو روشنتو روي بياض

يههمو روشنو سفيد معاني داراي،)ضميرو اضافه حروفاز غير( اول مصرع كلماتيههم

 بيت اين نظير.تاريكندو سياه معاني داراي،)ضميرو اضافه حروفاز غير(دوم مصرع كلمات

:است آورده ديگر جاييدر را

 الاصباح فالقتو ماهچو روي بياض الظلمات جاعلتو سياه زلف سواد

 مغاك دير زير نيسترهكه ببست چنان جهتيشش دير راه فلكي مهندس:قس. 11

ز سپهر ياد مك و ز دل بگشا )حافظ(نگشود گره چنينسمهندكه فكر هيچنـگره

و صنعت .13يهپاورقي شمار:ك.ر،سازي حافظبراي مهندسي
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(راد، گنبد دردي اعظمي .گلنشر: تهران.شعرحافظ در ايهام). 1371.

و تـصحيح ناصـر هيـري . كليات ديوان ). 1362(.اميرمعزي، ابوعبداالله : تهـران. با مقدمـه

.مرزبان

و قاسم غني . ديوان.)1366(. محمد الدين، شمس حافظ شيرازي ، تصحيح محمد قزويني

.اقبال: تهران

و.»، باز هم اعجاز در ايهام هاي زباني بازي«.)1383(. منصور،پايمرد كتاب مـاه ادبيـات
ص81ي شماره،فلسفه ،66-73.

( مولوي،الدين جلال .نشر طلوع:، تهران رينولد نيكلسون.مثنوي معنوي). 1370.

(، عليريحيد ، 240-239ي كيهـان فرهنگـي، شـماره.»ايهام در شـعر حـافظ«). 1385.

.38-32ص

بهخرمشاهي و فرهنگي: تهران. نامه حافظ.)1380(.االدين، .شركت علمي

بهخرمشاهي و زبان حافظ). 1367(.االدين، نو: تهران.ذهن .نشر

.سروش: تهران. ايهام در شعر فارسي). 1379(.، محمدراستگو

، حـسن انـوري به كوشش.گزيده غزليات سعدي.)1373(.الدين سعدي شيرازي، مصلح

.قطره: تهران

(الـدين سعدي شيرازي، مصلح ، محمـدعلي فروغـي تـصحيح.بوسـتان سـعدي ). 1388.

.ققنوس: تهران

(، غزنويسنايي . كتابخانه سنايي:، تهرانتصحيح مدرس رضوي. ديوان). 1362.

(سيروس، شميسا .فردوس: تهران.نگاهي تازه به بديع).1381.

.حجم سبز: تهران. ايهام). 1384(.محمد، صادقي

(فرزادآبادي، ضيايي حبيب و.»ايهام تناسب در شعر حافظ«).1382. كتـاب مـاه ادبيـات
.71-64ص81ي شماره.فلسفه

ف.»ايهام تناسب صبا در شعر حافظ«). 1386(.احمد، غلامي و ادب ، ارسـي آموزش زبان

ص81ي شماره ،7-9.

(، آزادمحمــودي ،ي حــافظ مجلــه.»اصــطلاحات خوشنويــسي ديــوان حــافظ«). 1383.

ص7ي شماره ،3-35.
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نو: تهران.ايهامات ديوان حافظ). 1376(.طاهره، فريد .طرح

.ستوده: تبريز. شناسي مكتب حافظ يا مقدمه بر حافظ). 1384(.منوچهر مرتضوي،

.اميركبير: تهران. فرهنگ فارسي).1375(. محمد،معين

(ديويد نيل،مكنزي .ي مهـشيد ميرفخرايـي ترجمه. فرهنگ كوچك زبان پهلوي ). 1383.

و مطالعات فرهنگي پژوهشكده: تهران .ي علوم انساني
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ص8ي، شمارهحافظ ،38-49.
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